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تا همین چند سال قبل، هوش مصنوعی یک فناوری تشریفاتی 
و دور از دسترس عموم بود که رد پای آن بیشتر در مقالات علمی و 
پژوهش‌های تحقیقاتی در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و البته اقتصاد 
و تجارت به چشم می‌خورد. اخبار پیرامون پیشرفت‌ها و کاربردهای این 
فناوری اندک بود و مخاطبان با شنیدن آنها گمان می‌کردند در حال 
نگریستن به آینده‌ای بلند‌مدت و رؤیاپردازانه هستند، اما دیری نپایید 
که تحولات در این زمینه سرعتی پر شتاب گرفت و با سرمایه‌گذاری‌ها و 
جاه‌طلبی‌های شرکت‌هایی همچون اپن ‌ای آی و مایکروسافت و افرادی 
همچون ایلان ماسک، بار دیگر زمستان هوش مصنوعی به تابستان گرم 
و پرشور تحقیق و تحول در این حوزه تبدیل شد. حاصل این تحولات 
چشمگیر این است که هوش مصنوعی دیگر نه یک فناوری دور از 
دسترس و تنها در انحصار دولت‌ها، بلکه به یک ابزار دم‌دستی تبدیل 
شده که عامه مردم امکان استفاده از آن را دارند و هر کس می‌تواند در 
هر جایگاه و موقعیتی برای رفع نیازهای خود و دسترسی به اطلاعات 
مختلف از آن استفاده کند. علاوه بر سطح دسترسی و کاربرد، این بار 
حوزه‌هایی که هوش مصنوعی به آنها ورود کرده نیز گسترش یافته و 
تحولی عظیم در بسیاری از علوم در حال رقم خوردن است. یکی از این 
حوزه‌های جدید، عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است؛ هوش 
مصنوعی با قابلیت تحلیل کلان داده‌ها و پیش‌بینی رویدادها و تحولات، 
در حال تبدیل شدن به یک تغییر دهنده جدی صحنه بازی در روابط 
بین‌الملل است. در نتیجه برخی کشور‌‌های پیشرو در زمینه هوش 
مصنوعی به استفاده گسترده از این فناوری نوظهور در جهت تحلیل 
و تصمیم‌گیری در عرصه سیاست خارجی روی آورده‌اند. بخش امور 
امنیت خارجی در وزارت امور خارجه چین یکی از پیشروترین نهاد‌‌های 
وزارت خارجه در جهان است که از سیستم‌‌‌‌‌‌های هوش مصنوعی برای 
تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد مسائل پیش‌روی خود استفاده می‌کند. 
اندرو مور، مدیرعامل سابق گوگل نیز به این نکته اشاره می‌کند که 
تیم‌‌های آزمایشگاه ملی لوس آلاموس چندین سال قبل، از هوش 
مصنوعی برای شناسایی نشانه‌هایی از آزمایش‌‌های انفجاری هسته‌ای 
با تکیه بر داده‌‌های شبکه‌‌های حسگر بین‌المللی استفاده کرده‌اند. وی 
همچنین به این مسأله اذعان می‌کند که در طول اولین دور مذاکرات 
هسته‌‌‌ای با ایران، تیمی در وزارت انرژی ایالات متحده با شبیه‌سازی 
سایت‌‌های هسته‌‌‌ای ایران تلاش کرد تا هر تغییری در غنی‌سازی و 
توسعه هسته‌‌‌ای ایران را مورد سنجش قرار دهد، بر این اساس مور به 
این جمع‌بندی می‌رسد که آمریکا با کمک هوش مصنوعی می‌تواند 
برای پی بردن به اهداف آینده برنامه هسته‌ای ایران، سناریو‌های مشابه 
و آزمایش‌‌های مجازی را سریع‌تر و با هزینه بسیار کمتر اجرا کند. وی 
ادعا می‌کند که در حال حاضر نیز تیمی در دانشگاه استنفورد از تصاویر 
مکانی منبع باز برای نظارت بر فعالیت تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز 
استفاده می‌کند. مدیرعامل سابق گوگل تأکید می‌کند که سنسورهای 
کوانتومی نیز قبلًا در نقشه‌برداری تونل‌های زیرزمینی و شناسایی 
فعالیت‌های لرزه‌ای موفق عمل کرده‌اند و هنگامی که بررسی‌ها در این 
زمینه به بلوغ برسد، پنهان کردن فعالیت‌های غیرمجاز برای کشورها 
دیگر امکانپذیر نخواهد بود. بدین ترتیب مشخص است که در دنیای 
امروزین، تلاقی پیشرفت‌های فناورانه از جمله سنسورهای کوانتومی، 
ابر رایانه‌ها، الگوریتم‌های متنوع و قدرتمند و یادگیری ماشین، 
دستگاه‌های سیاست خارجی کشورها را با شرایط کاملا جدیدی 
روبه‌رو ساخته است. در عصر جدید به جای اینکه تصمیم گیرندگان 
انسانی به طور سنتی گرد هم جمع شوند تا درباره نحوه واکنش به یک 
بحران نوظهور بحث کنند، می‌توان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، با 
سرعتی باور نکردنی، داده‌های بی‌شماری را جمع‌آوری، ذخیره و تحلیل 
کرد. از این رو به تدریج فضا برای ماشین‌های هوشمند و آموزش دیده 
باز ‌می‌شود، تا آنها با سرعتی بی‌نظیر، متخصصان و تصمیم‌گیران را با 
استنباط‌ها، شواهد و سناریوهای مختلف‌‌های خود شگفت‌زده کنند. 
بر این اساس باید گفت در دنیایی که مرز‌‌ها معنا و مفهوم خود را از دست 
داده‌اند و فناوری‌‌های نوین و کلان داده‌‌‌ها می‌توانند به‌ تصمیم‌گیران 
سیاست خارجی کمک کنند تا آینده تحولات را با وضوح بی‌سابقه‌‍‌ای 
ببیند و پیش‌بینی کنند و تصمیمات خود را بر مبنای اطلاعات بی‌شمار 
و دقیق بگیرند، سازمان‌دهی مجدد فرآیندهای سنتی که طی قرون 
گذشته حول محور انسان‌ها شکل گرفته، یکی از الزامات کلیدی به 
منظور به روز رسانی دستگاه‌های سیاست خارجی و تقویت جایگاه 
تصمیم‌گیرندگان این عرصه است. سرعت تغییرات در حوزه هوش 
مصنوعی بسیار زیاد است؛ این امر مستلزم ایجاد ساختار‌‌های کاری 
جدیدی است که امکان تغییر و بازنگری مداوم آنها وجود داشته باشد. 
در این راستا با توجه به تمایل و هدف‌گذاری جمهوری اسلامی ایران 
برای ایفای نقش رهبری در عرصه منطقه‌ای و اثرگذاری در عرصه 
جهانی، رصد مداوم اقدامات و پیشرفت‌های سایر کشورها به ویژه 
کشورهای منطقه در زمینه هوش مصنوعی و فراهم کردن تمهیدات به 
منظور پیشتازی در این خیزش جدید فناورانه، از جمله مسائلی است 
که باید هرچه سریعتر، به اولویت کلیدی تصمیم گیران عرصه سیاست 

خارجی و دیپلمات‌های کشور تبدیل شود.

ورود هوش مصنوعی به حوزه سیاست 
 
 

یادداشت

3 فرضیه درباره آزادشدن 
پول‌های بلوکه‌شده 

در روزهای اخیر و دقیقا پیش از 
سفر رئیس‌جمهوری ایران به نیویورک 
برای حضور در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، دو خبر مهم منتشر شد؛ 
نخست آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده 
ایران به میزان شش میلیارد دلار از کره 
جنوبی و واریز آن به بانک‌های ایرانی 
در قطر و دوم انجام مرحله‌ای دیگر از 
تبادل زندانیان ایران و آمریکا. ناظران 
سیاسی نسبت به این دو خبر تحلیل‌های 
متفاوتی داشتند. برخی می‌گفتند که 
آمریکا چاره‌ای جز پذیرش شروط ایران 
را نداشت. این تحلیل مبتنی است بر 
ناکام‌ماندن فشارهای حداکثری ایالات 
متحده آمریکا از زمان ترامپ تاکنون که 
سه سال هم از دولت جمهوری‌خواه بایدن 
می‌گذرد؛ به این معنی که آمریکا با وضع 
شدیدترین تحریم‌ها انتظار عقب‌نشینی 
ایران را داشت اما نه‌تنها چنین نشد 
بلکه در سال‌های اخیر و به ویژه با پایان 
دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران با 
گسترش روابط خود توانست ارتباطات 
تازه‌ای در عرصه بین‌المللی به دست 
از توسعه روابط با کشورهای  آورد؛ 
منطقه تا تحکیم روابط با روسیه و چین 
و البته عضویت دائم در بریکس و پیمان 
شانگهای. همه اینها باعث شد دست‌کم 
بخشی از تحریم‌های آمریکا خنثی شود؛ 
همان موضوعی که چندسال پیش رهبر 
معظم انقلاب در سخنانشان اشاره کردند 
و فرمودند که باید تحریم‌ها بی‌اثر شود. با 
این اوصاف آمریکایی‌ها دریافتند که فشار 
حداکثری سیاستی شکست‌خورده است 
و اگر در بر همین پاشنه بچرخد عملا هر 
مسیر دیپلماتیکی در مواجهه با ایران 
مسدود می‌شود. بنابراین اکنون راضی 
به پذیرش شروط ایران از جمله تبادل 
زندانیان و آزادی پول‌های بلوکه‌شده را 
پذیرفتند که به ویژه دومی یعنی پول‌های 
بلوکه‌شده یک اهرم فشار ویژه برای 
آمریکایی‌ها محسوب می‌شود اما امروز 
می‌بینیم که آنها به تحقق این شرط 
رضایت داده‌اند. برخی دیگر دو خبر اخیر 
را از زاویه ایران می‌نگرند و می‌گویند 
قدرت چانه‌زنی ایران توانست آمریکا و 
غربی‌ها را عقب براند و علاوه بر ناچاری 
آمریکایی‌ها اگر قدرت دستگاه دیپلماسی 
نبود، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد. البته که 
این تحلیل درست به نظر می‌رسد، اما باید 
به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد؛ آنکه در 
مقطع کنونی سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی واحد است؛ به این معنی که دو 
یا چندصدا در حوزه دیپلماسی از سوی 
ایران شنیده نمی‌شود. در گذشته و به 
ویژه در دو دولت حسن روحانی، دولت 
با مجموعه نظام هماهنگ عمل نمی‌کرد. 
این شرایط با روی آمدن دولت سیزدهم 
میان  خوبی  هماهنگی  و  کرد  تغییر 
تمام ارکان حاکمیت در حوزه سیاست 
خارجی برقرار است؛ بنابراین علاوه بر 
تلاش‌های دستگاه دیپلماسی دولت، 
تکلیف با غربی‌ها مشخص است و اگر 
مذاکره‌ای هم در میان باشد، با اصول مورد 
تفاقا  اجماع حاکمیت پیش می‌رود و ا
غربی‌ها هم متوجه شدند که نمی‌توانند 
با دل بستن به خوش‌بینی دولت، هرچه 
می‌خواهند را القا کنند. زاویه دیگری 
که قابل اشاره است، از تحلیل با عینک 
آمریکایی‌هاست. برخی معتقدند آمریکا 
برای از سرگرفته‌شدن مذاکرات هسته‌‌ای 
تن به برخی از شرایط ایران داده است زیرا 
دولت بایدن به دو دلیل عمده می‌خواهد 
تا پایان دولتش تکلیف برجام روشن 
شود؛ نخست آنکه عملا در حوزه سیاست 
خارجی هیچ دستاوردی نداشته است و از 
آنجا که یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش 
سامان‌دادن به توافق هسته‌ای با ایران 
بوده است، اگر نتواند این وعده را محقق 
کند عملا هیچ برگ برنده‌ای دست‌کم در 
حوزه سیاست خارجی ندارد و این شرایط 
اوضاع او را در انتخابات تضعیف می‌کند. 
از سوی دیگر به باور برخی کارشناسان در 
صورتی که جمهوری‌خواهان دولت بعد را 
در اختیار بگیرند، شرایط برای رسیدن به 
توافق با ایران سخت‌تر خواهد شد و عملا 
نه فقط بایدن بلکه جناح دموکرات‌ها در 
موضوع ایران در قبال جمهوری‌خواهان 
بازنده خواهند بود. به همین دلیل بایدن 
مترصد آن است که هر طور که می‌شود 
با ایران به توافق برسد و برای مهیاکردن 
زمینه‌های این موضوع اینک می‌بینیم که 
پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد می‌کند 
یا راضی به تبادل زندانیان می‌شود. به 
هر روی به نظر می‌رسد ایران در بزنگاه 
تازه‌ای از مناسبات با غربی‌ها قرار دارد؛ 
موقعیتی که علاوه بر ایجاد زمینه‌های 
گفت‌وگو با غربی‌ها، عزت و منافع ملی 

ایران ایرانیان را حفظ می‌کند. 

    آقای امیر عبداللهیان از ارائه طرحی توسط ژاپن 
برای احیای برجام سخن گفته است. در صورت 
وقوع چنین اتفاقی آیا می‌توان به احیای برجام 

خوش‌بین بود؟ 
نخست اینکه سخن از این طرح باید در نقل قول دقیق‌تر باشد 
چون طرح خود بیانگر این است که در کلیت خواسته‌های ما را 
تامین می‌کند یا نه؟ دوم اینکه آیا ایران آمادگی دارد در صورتی 
که طرف مقابل یعنی آمریکا این طرح ژاپن را بپذیرد، براساس 
این طرح مذاکره کند؛ آن هم مذاکرات مستقیم نه اینکه باز ژاپن 
واسطه شود چون واسطه‌ها کار را طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند. 
گرچه آنطور که در برخی خبرها آمده، گویا دولت هم مخالفتی 
با مذاکرات مستقیم نداشته به شرطی که این مذاکرات مستقیم 
مفید باشد و تامین کننده حق ملت ایران باشد. در این صورت باید 
توجه کنیم که اصولا هیچ تضمینی در هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد 
که از قبل بگویند این مذاکره حتما تامین کننده حقوق حقه آن 
طرف مذاکره کننده خواهد بود. یعنی مذاکره یک راه‌حل منطقی 
دیپلماتیک است که باید به‌‌موقع به‌کار گرفته شود. اما اینکه چه 
زمانی فرا می‌رسد که ایران بالاخره می‌پذیرد که با آمریکا مذاکره 
کند را نمی‌دانم اما به نظرم راه‌حل مفید این است که ایران بپذیرد 
که مستقیما با آمریکا مذاکره کند ولو اینکه به نتیجه مورد نظری 
دست پیدا نکند. چون قرار نیست که همه مذاکرات حتما به نتیجه 
برسد. اما حسن مذاکرات چیست؟ اولا، ما نمی‌دانیم که آیا به 
نتیجه می‌رسد یا نمی‌رسد پس درصدی وجود دارد که به نتیجه 
برسد. ثانیا، وقتی مذاکره می‌کنیم نشان می‌دهیم که اهل منطق 
هستیم و خواهان رسیدن به راه‌حل‌های منطقی هستیم ضمن 
اینکه فضا را مثبت می‌کنیم. وقتی فضا مثبت می‌شود، می‌توانیم 
از این فضای مثبت برای پیشبرد اهداف خودمان در افکار عمومی و 
دیپلماسی عمومی و در روابط دوجانبه و خیلی جنبه‌های مختلف 
دیگر استفاده کنیم. ولی وقتی در مذاکره بسته باشد به معنای 
شروع بحران است. در روابط بین‌الملل نمی‌توان در مذاکرات را 
مطلق بست. باید مثل شیر داخل میدان مذاکره شویم با قوت و 
قدرت حال اگر به نتیجه رسیدیم، دست مریزاد و اگر نرسیدیم هم 
چیزی از دست نمی‌دهیم. از مذاکره کردن با هر کشوری چیزی 

از دست نمی‌دهیم. 

   اگر ایران به صورت مستقیم با آمریکا وارد مذاکره 
شود و به نتیجه نرسد انتقادات حامیان دولت 
رئیسی نسبت به وی و تیم مذاکره کننده بیشتر 

نخواهد شد؟ 
واقعیت این است که نتیجه مذاکرات مهم است که چه 
می‌دهیم و چه می‌گیریم اما نفس خود مذاکرات خوب است. 
بنابراین اگر طرح ژاپن منجر به شروع مذاکرات شود گام خوبی 
است برای اینکه بتوان به راه‌حل‌های منطقی دست پیدا کنیم 
و ببینیم می‌توانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم. از این رو 
به نظر می‌رسد نباید ناامید بود و همیشه باید امیدوار بود برای 
اینکه بتوانیم نتیجه بگیریم چون به این قائل هستیم که اصلا راه 
حل دیگری جز مذاکرات وجود ندارد. برای حل مسأله تحریم‌ها 
که تاثیرش در مجموع یک فاجعه است، راه حل این است که 
مذاکره کنیم ولو اینکه در داخل شرایط خوب اقتصادی هم 

بتوانیم فراهم کنیم و بتوانیم زمینه خوبی برای مقابله با تحریم 
فراهم کنیم ولی در نهایت کار ما پایان دادن به شرایط تحریمی 
و ایجاد یک فضای مناسب برای ایران مانند دیگر کشورهاست. 
ایران در تحریم به معنای عقب افتادن در رقابت با کشورهای 
منطقه و صرف هزینه‌های بیشتر در مسائل اقتصادی برای دور 
زدن تحریم‌هاست. هزینه‌هایی که می‌تواند خرج سازندگی و 
پیشرفت و آبادانی کشور شود. به هر حال باید فکر اساسی کنیم 
که مذاکرات را شروع کنیم ولو اینکه به نتیجه نرسیم که به نظر 
می‌رسد 50 - 50 است و هر مذاکره می‌تواند به نتیجه برسد 
یا نرسد ولی به خاطر اینکه به نتیجه نرسیم نباید مذاکره را از 
دستور کار خارج کنیم. از طرفی چون بین ایران و آمریکا چندین 
سرفصل اختلافات حدود 10 مورد وجود دارد و سرفصل‌های 
مختلف را شامل می‌شود بنابراین باید قائل به این باشیم که 
یکی از همین سرفصل‌ها که تبادل زندانیان و بحث دیگر بحث 
آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران است چنانچه حل شود، 
تاثیر مثبتی دارد که احیانا بتوانند روی سایر موضوعات مورد 

اختلاف هم راه‌حلی پیدا کنند. 

   رئیسی در سفر به نیویورک به چه میزان درباره 
لغو تحریم‌ها و شرایط برای از سرگیری مذاکرات 

رایزنی کرد؟ 
من به طور کلی اعتقاد ندارم که در یک سفر می‌توان 
دستاوردی درست کرد. ما در ایران عادت داریم دستاوردسازی 
کنیم وگرنه سفر می‌تواند زمینه‌ساز خوبی شود. شما در یک سفر 
می‌توانید پیشنهاد خوبی دهید که زمینه‌ساز یک دستاورد شود. 
می‌توانید با چند نفر ملاقات داشته باشید و بعضی از سوء‌تفاهم‌ها 
را برطرف کنید و دور جدید همکاری‌هایی را شروع کنید، اما 
قاعدتا نباید امیدی به سفر برای دستاورد داشت. اینکه اگر ایران 
در مجمع عمومی یک طرح مشخصی را اعلام کند که بتواند آن 
را به تصویب برساند و آن طرح را پیگیری و اجرایی کند، از نظر 
بین‌المللی می‌تواند نکته مثبتی برای ایران باشد. این در حالی 
است که در این سفر چنین اتفاقی رخ نداد. البته بیشتر سخنرانی 
آقای رئیسی پند و اندرز برای مخاطبان در مجمع عمومی سازمان 
ملل داشت. این صحبت‌ها برای مخاطب داخلی ما خیلی خوب 
و تحسین برانگیز است، اما در روابط بین‌الملل جایی برای پند و 
اندرز و نصیحت کردن به دیگران وجود ندارد. ما تجربه تاریخی 
داشتیم که قدرت‌های خارجی هیچ‌گاه به نفع ایرانی‌ها نبودند و 
به دنبال منافع خودشان هستند. بنابراین اگر هم بحثی است، 
ایرانی‌ها باید بین خودشان مسأله را حل و فصل کنند و کار را به 
خارجی‌ها واگذار نکنند. چون قدرت‌های بازیگر به دنبال منافع 
خودشان هستند و آنها هیچ‌وقت به فکر منافع ما در ایران نیستند. 

   در هفته‌های اخیر تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا 
با موفقیت‌هایی همراه بوده است. این موضوع به چه 
میزان می‌تواند در آینده مذاکرات تعیین کننده 

باشد؟ 
هر نوع توافقی که میان ایران و آمریکا انجام شود یک گام رو 
به جلوست و باید از آن استقبال کرد، اما باید توجه داشت که این 
تبادل زندانیان و آزادسازی دارایی‌های مسدودی ایران، ارتباط 

مستقیمی با مذاکرات برجامی ندارد، اما از آنجا که میان دو کشور 
ایران و آمریکا توافقی صورت گرفته و این توافق هم مثبت است، 
باید از آن استقبال کرد. موضوع اصلی آن است که مسدود کردن 
دارایی‌های ایران در کره جنوبی یا هر کشور دیگری از منظر 
اقتصادی به ضرر ایران است و باید جلوی هر نوع ضرر را گرفت. 
ضمن اینکه آزادسازی زندانیان هم در کل اقدام مثبتی است، 
چراکه عده‌ای را از زندان می‌رهاند. اما اینکه برخی در ایران اعلام 
می‌کنند این مذاکرات و این اقدام زمینه‌ساز یک تحول بزرگ در 
روابط دو کشور است، به نظرم بعید است. اگر اراده‌ای برای تداوم 
مذاکرات وجود داشته باشد می‌توان به افق پیش‌رو امیدوار بود 
در غیر این صورت صرف تبادل کردن زندانیان معنای خاصی 
ندارد. به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی اراده‌ای برای مذاکره با 
طرف آمریکایی ندارد؛ از سوی دیگر مذاکره با طرف‌های اروپایی 
هم عملا فایده‌ای برای ایران ندارد. ایران از قبل تجربه‌هایی 
از مذاکره با اروپاییان بدون مذاکره با آمریکا دارد. ایران بر سر 
تاسیس اینتکس قبلا مذاکراتی با اتحادیه اروپا و کشورهای مهم 
اروپایی داشته است، اما عملا بدون تایید آمریکا هیچ دستاوردی 
نمی‌توان از یک چنین مذاکراتی برداشت کرد. اروپا به خاطر 
اینتکس یک سال ایران را معطل کرد و نهایتا هم نتیجه‌ای 
کسب نشد اروپا نهایتا می‌تواند نقش یک تسهیل‌گر را ایفا کند نه 
بیشتر از آن. مشکل اصلی ایران با طرف آمریکایی است و دولت 
ایران اگر قصد دارد به نتیجه برسد باید مذاکرات مستقیمی با 
همتای آمریکایی داشته باشد. ایران اقدامات مثبتی انجام داد 
و روند غنی‌سازی 60درصدی را کند کرد، ضمن اینکه 6کیلو و 
400گرم از اورانیوم غنی شده را نیز رقیق کرد، اما بیانیه اتحادیه 
اروپا متناسب با اقدامات ایران نبود. در واکنش به این اقدام، ایران 
در مسیر حضور بازرسان آژانس مانع‌تراشی کرد تا پاسخی به این 
اقدام اتحادیه اروپا داده باشد. هر نوع اقدام رادیکال به نظرم گره‌ها 
را کورتر می‌کند. ایران باید تلاش کند مشکلات موجود با آژانس 

را کاهش دهد تا بهانه‌ای در اختیار طرف مقابل نباشد. 

   به چه میزان می‌توان نسبت به افق مذاکرات در 
آینده خوشبین بود؟ 

رسیدن به یك توافق پایدار و بلندمدت، بدون مذاكره با آمریكا 
امكان‌پذیر نیست. آنچه باید مدنظر مسئولان جمهوری اسلامی 
قرار بگیرد این است که باید برای پایان دادن به این تحریم‌های 
ناجوانمردانه و انواع و اقسام فشار‌های اقتصادی و سیاسی که 
هزینه‌های گزافی روی دست ملت ایران گذاشته‌اند راهی پیدا 
کنند. البته این مسیر به هیچ عنوان ساده و راحت نخواهد بود 
و ایران با چالش‌های متعددی در راه بازگشت به میز مذاکره 
مواجه است. واقعیت آن است که انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و 
گفت‌وگوهای ایران با کشورهای غربی تأثیرمستقیمی در بهبود 
شاخص‌های اقتصادی دارد. بنابراین برخی افراد و جریانات 
تلاش می‌کنند فضای مثبتی پیرامون مذاکرات و گفت‌وگوهای 
هسته‌ای ایجاد کنند. این فضای مثبت به دلیل تاثیری است که 
بازارهای ایران از فضای مذاکرات و اخبار بیرونی می‌گیرند. به‌طور 
کلی هر نوع توافقی میان ایران و آژانس مثبت است و می‌تواند در 
رسیدن به یک توافق اثرگذار باشد. مدت‌هاست دشمنان ایران از 
مشکلات ایران و آژانس به عنوان بهانه‌ای برای اعمال فشار بیشتر 
به ایران استفاده می‌کنند که گزارش مثبت آژانس این بهانه‌ها 
را از دست دشمنان می‌گیرد. هر اندازه ابهامات کمتری میان 
ایران و آژانس وجود داشته باشد، فضا برای رسیدن به یک درک 
مشترک میان ایران با کشورهای 1+4 و آمریکا بیشتر خواهد بود. 

دریــــچه
ناصر قوامی:   

مردم اصلاحات را در توان اصلاح‌طلبان نمی‌بینند 
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص موضع اصلاح‌طلبان 
به »نامه‌نیوز« گفت: »من تصور می‌کنم بخشی از اصلاح‌طلبان 
که روزگاری طالب اصلاحات چه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی بودند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود در 
انتخابات شرکت کرد. آنهایی هم که می‌گویند بی‌قید و شرط باید 
در انتخابات شرکت کرد، اصلاح‌طلب نیستند بلکه فرصت‌طلب‌اند. 
نمونه همین فرصت‌طلب‌ها کارگزاران سازندگی است؛ افرادی که 
هیچ‌وقت اصلاح‌طلب نبوده‌اند و صرفا از نردبان اصلاحات بالا رفته‌اند. 
کارگزارانی‌ها که اکنون خود را اصلاح‌طلب می‌نامند، در مجلس 
ششم جلوی اصلاح‌طلبان ایستادند و علیه اصلاحات موضع داشتند. 
حالا چطور می‌توانند بگویند ما اصلاح‌طلبیم یا چطور برخی، مواضع 
آنها را نظر بخشی از اصلاح‌طلبان می‌دانند؟ ناصر قوامی گفت کسی 
نمی‌گوید مردم به سمت تحریم بروند زیرا نهی مردم به امری، کار 
ساده‌ای نیست و مردم‌ خودشان بهتر از همه می‌دانند تصمیم درست 
چیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین بیان کرد: هنوز 
هم مردم‌ خواهان اصلاحات هستند و من به عنوان یک اصلاح‌طلب 
می‌گویم که براندازی، راه درستی نیست مردم هم اصلاحات را 
می‌خواهند اما می‌گویند در توان اصلاح‌طلبان تحقق اصلاحات 
نیست‌؛ آنها می‌گویند در این نزدیک به سی‌سال اصلاح‌طلبان موفق 
به انجام کدام اصلاحات بودند که حالا بار دیگر به آنها اعتماد کنیم؟ 
بنابراین باید قائل به تفکیک باشیم؛ مردم خواهان اصلاحات هستند 

اما اصلاحات را در توان اصلاح‌طلبان نمی‌بینند. 

آرمان ملی- احسان انصاری: طرح ژاپن برای احیای برجام به چه میزان جدی است؟ آیا این طرح می‌تواند 
زمینه‌ساز مذاکرات جدیدی بین ایران و غرب شود؟ سفر رئیسی به نیویورک به چه میزان در زمینه‌سازی برای 
احیای برجام تأثیر داشت؟ تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا می‌تواند مواضع این دو کشور را به هم نزدیک‌تر 
کند؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده است. 
بهشتی‌پور معتقد است: اگر طرح ژاپن منجر به شروع مذاکرات شود و این مذاکرات مستقیم هم باشد به نظر می‌رسد 
گام خوبی است برای اینکه بتوان به راه‌حل‌های منطقی دست پیدا کنیم و ببینیم می‌توانیم مشکلات موجود را 
برطرف کنیم. از این رو به نظر می‌رسد نباید ناامید بود و همیشه باید امیدوار بود برای اینکه بتوانیم نتیجه بگیریم 
چون به این قائل هستیم که اصلا راه‌حل دیگری جز مذاکرات وجود ندارد. برای حل مسأله تحریم‌ها که تاثیرش در 
مجموع یک فاجعه است، راه حل این است که مذاکره کنیم ولو اینکه در داخل شرایط خوب اقتصادی هم بتوانیم 
فراهم کنیم و زمینه خوبی برای مقابله با تحریم فراهم کنیم ولی در نهایت کار ما پایان دادن به شرایط تحریمی و 

ایجاد یک فضای مناسب برای ایران مانند دیگر کشورهاست.« در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

من به طور کلی اعتقاد ندارم که 
در یک سفر می‌توان دستاوردی 
عادت  ایران  در  ما  کرد.  درست 
داریم دستاوردسازی کنیم وگرنه 
خوبی  زمینه‌ساز  می‌تواند  سفر 
شود. شما در یک سفر می‌توانید 
پیشنهاد خوبی دهید که زمینه‌ساز 
یک دستاورد شود. می‌توانید با چند 
نفر ملاقات داشته باشید و بعضی از 
سوء‌تفاهم‌ها را برطرف کنید و دور 
جدید همکاری‌هایی را شروع کنید، 
اما قاعدتا نباید امیدی به سفر برای 

دستاورد داشت

آیا ایران آمادگی دارد در صورتی که طرف مقابل یعنی آمریکا این طرح ژاپن را 
بپذیرد، براساس این طرح مذاکره کند؛ آن هم مذاکرات مستقیم نه اینکه باز ژاپن 
واسطه شود چون واسطه‌ها کار را طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند. گرچه آنطور که 
در برخی خبرها آمده، گویا دولت مخالفتی با مذاکرات مستقیم نداشته به شرطی که 
این مذاکرات مستقیم مفید باشد و تامین کننده حق ملت ایران باشد. در این صورت 
باید توجه کنیم که اصولا هیچ تضمینی در هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد که از قبل 

بگویند این مذاکره حتما تامین کننده حقوق حقه آن طرف مذاکره کننده خواهد بود 

 اعظم ملایی         
استاد دانشگاه

حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

نمی‌توان انجام یک سفر را دستاورد 
قلمداد کرد 

مذاکره چیزی از 
منافع یک کشور 
کم نمی‌کند 

هر توافقی بین ایران و آمریکا یک گام به جلوست 

 باید از طرح ژاپن برای 
 از سرگیری مذاکرات 

استقبال کنیم 


